
به مرحوم قاض تنزیه خداوند و پاسخ
چندی است که پیروان مسل عرفان داستان را از مرحوم قاض برای بنده میفرستند که ایشان مرحوم
شیخ احمد احسای (اع) را نعوذ باله مشرک خوانده و همین نقل قول از پیر خود را حجت در رد شیخیه

دانسته و باب تحقیق را برای خود م بندند.

لذا لازم دیدم در این وبسایت که هدف آن روشنری منصفانه است، سخن مرحوم قاض را نقل کرده و
ی بار برای همیشه به این ادعا پاسخ دهم تا مریدان آن جناب لاقل همین متن کوتاه را خوانده باشند.

اما آنچه در کتب و وبسایت ها نقل شده:

مرحوم حضرت آیت اله حاج شیخ عباس قوچان مفرمودند:
ی روز به حضرت آقا (استاد قاض) عرض کردم: در عقیده شیخیه چه اشال است؟! آنها هم اهل
عبادتند و اهل ولایتند؛ بخصوص نسبت به امامان(ع) مانند خود ما بسیار اظهار محبت و اخلاص
مکنند و فقهشان هم فقه شیعه است و کتب اخبار را معتبر مدانند و به روایات ما عمل منمایند؛

خلاصه هرچه مخواهیم بردیم و اشال در آنها از جهت اخلاق و عمل پیدا کنیم نمیابیم!
مرحوم قاض فرمودند: فردا «شرح زیارت» شیخ احمد احسائ را بیاور!

من فردا «شرح زیارت» او را خدمت آن مرحوم بودم.
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فرمودند: بخوان!
من قریب ی ساعت از آن قرائت کردم.

فرمودند: بس است! حالا برای شما ظاهر شد که اشال آنها در چیست؟! اشال آنها در عقیدهشان
مباشد.

این شیخ در این کتاب مخواهد اثبات بند که: ذات خدا دارای اسم و رسم نیست و آن مافوق
اسماء و صفات اوست؛ و آنچه در عالم متحقق مگردد، با اسماء و صفات تحقق مپذیرد؛ و آنها
مبداء خلقت عالم و آدم و موثر در تدبیر شؤون این عالم مباشند در بقاء و ادامه حیات. آن خدا
اتحادی با اسماء و صفات ندارد و اینها مستقلا کار مکنند و عبادت انسان به سوی اسماء و صفات

خداوند صورت مگیرد؛ نه به سوی ذات او که در وصف نمآید و درو هم نمگنجد.
بنابراین، شیخ احسائ خدا را مفهوم پوچ و بدون اثر، خارج از اسماء و صفات مداند؛ و این عین

شرک است.

خب! در اول خدا ایشان را بیامرزد که کم انصاف داشته و مانند دیران تهمت ها را دستمایه قرار
نداده اند. اما پاسخ به ایراد ایشان از این قرار است:

ایراد اول مرحوم قاض این است که ما میوییم ذات خدا دارای اسم و رسم نیست و آن ما فوق
اسماء و صفات است.

البته هیچاه فر نمیردم که شخص از شیعه باشد که ذات خدا را برتر از اسماء و صفاتش نداند! و از
اساتید عذرخواهم که مجبورم از بدیهیات دفاع کرده و توضیح دهم.

ابتدا باید ذات و صفات را معن کنیم تا ایراد گرفتن ها بازی با کلمات نباشد.

بطور ساده: ذات خود چیز را میویند و صفت آن رن ها و شل ها و حالات و اوضاع است که قابل
تغییر است. مثلا زید ذات دارد که در هیچ حال از حالات عوض نمیشود و صفات دارد چون جوان و
پیـری و چـاق و لاغـری و صـحت و نـاخوش و علـم و نـادان و بزرگـ و کـوچ و بلنـدی و کوتـاه و
سفیدی و سیاه و همچنین باق صفات آن و هری از این صفات قابل تغییرند مر ذات زید که در همه

احوال همان زید است و عمرو و بر نم‏گردد.

و هیچ مخلوق نیست مر آنه مرکب از این دو بوده و ذات و صفات دارد و چیزی نیست که این دو را
نداشته باشد. چرا که ذات در پیدای خود محتاج و وابسته به صفات است و صفات در برپای خود

محتاج به ذات اند.

که صفت باشد و نه چوب تنها پیدای لکه چوب باشد و از ش ‏بینید که تخت مرکب است از ذات نم
دارد و نه شل تنهای تخت را میتوان متصور شد.

و ش نیست که ذات غیر صفات است مثل آنه چوب غیر شل تخت است و صفت غیر ذات است
مثل آنه شل تخت، غیر معن چوب است چرا که تخت آهن هم داریم و عصای چوب هم دیده ایم.



نتیجه اینه ذات در پیدای محتاج به صفت است که غیر خود اوست و صفت در برپای محتاج به ذات
است که غیر خود اوست پس هر دو محتاج به غیر خودند و به غیر خود باید قرین شوند تا پیدا شوند یا

برپا گردند و آن چیز مرکب، از دو فقیر و محتاج حاصل شده است.

اما اینه گفتند میوییم ذات خداوند دارای اسماء نیست و ما فوق اسماء و صفات خداست، این دو
معن میتواند داشته باشد.

به ی معن خداوند مال کل شی هست، از جمله اسماء خود و له الاسماء الحسن. و قطعا چنین
منظوری نداریم که خداوند اسم را دارا نیست.

اما اینه بوییم اسماء خدا و ذات خدا ی چیز اند خلاف مسلم توحید است، چرا که ما به توحید ذات
خدا و قدیم بودن او معتقدیم و نه ترکیب را در او جایز میدانیم نه احتیاج را. و اگر اسماء و صفات
خداوند را با ذاتش ی بدانیم اثبات ترکیب و احتیاج برای خداوند شده و نشاید که اسماء متعدد و

.کنیم. این از دلایل عقل حادث را در ذاتش شری

اما آنچه که در آیات و احادیث در این خصوص وارد شده آنقدر هست که برای تجمیع آنها کتاب باید
نوشته شود اما بطور خلاصه بعض از این احادیث را ذکر مینم:

نْدَهع لجر قَال ع قَال هدِ البع ِبا نع هرذَك نموبٍ عبحم ناب نادٍ عزِي نب لهس ندٍ عمحم نب ل1- ع
اله اكبر

مردى خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: اله اكبر (خدا بزرگتر است)

فَقَال اله اكبر من اي شَ‏ء؟

فرمود، خدا از چه بزرگتر است؟

‏ءَش لك نم فَقَال

عرض كرد: از همه چيز،

تَهدّدع ح هدِ البو عبا فَقَال

،فرمود: خدا را محدود ساخت

قُولا فيك لجالر فَقَال

عرض كرد: پس چه بويم؟

فوصنْ يا نم ربكا هال قُل قَال

فرمود: بو خدا بزرگتر از آنست كه وصف شود./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 159 رواية: 8



لجر لَهاع فَس فَرٍ الثّانعج ِبنْدَ اع نْتك قَال فَرِيعالْج ماشه ِبا َلا هفَعر هدِ البع ِبا ندُ بمح2- م
فَقَال اخْبِرن عن الرب تَباركَ و تَعالَ لَه اسماء و صفَات ف كتَابِه و اسماوه و صفَاتُه ه هو فَقَال ابو

جعفَرٍ ع:

ابوهاشم گويد خدمت حضرت جواد عليه السلام بودم كه مردى از آن حضرت پرسيد و گفت بمن
بوئيد آيا اسماء و صفات كه در قرآن براى پروردگار هست، آن اسماء و صفات، خود پروردگار است

حضرت فرمود:

انّ لهذَا الَْم وجهين؛

سخن تو دو معن دارد،

انْ كنْت تَقُول ه هو اي انّه ذُو عدَدٍ و كثْرة فَتَعالَ اله عن ذَلكَ

اگر مقصود تو كه گوئ اينها خود او هستند اينسته خدا متعدد و متثر است كه خدا برتر از آنست ( كه
متثر باشد)

و انْ كنْت تَقُول هذِه الصفَات و اسماء لَم تَزل فَانّ لَم تَزل محتَمل معنَيين؛

و اگر مقصودت اين است كه اين اسماء و صفات ازل (هميش) م‏باشند، ازل بودن دو معن دارد:

ما فَنَعقّهتَحسم وه و هلْمع ف نْدَهع لتَز لَم نْ قُلْتفَا

و اگر بوئ خدا هميشه با آنها علم داشته و سزاوار آنها بوده، صحيح است

هرغَي ‏ءَش هعونَ منْ يا هاذَ العا فَمهوفرح يعتَقْط ا وهاوجه ا وهوِيرتَص لزي لَم تَقُول نْتنْ كا و

و اگر بوئ تصوير آنها و الفباى آنها و حروف مفرده آنها هميش بوده، پناه میبرم بخدا كه با خدا چيز
ديرى در ازل بوده باشد

بل كانَ اله و  خَلْق ثُم خَلَقَها وسيلَةً بينَه و بين خَلْقه يتَضرعونَ بِها الَيه و يعبدُونَه و ه ذِكره و كانَ
و انعالْم و خْلُوقَاتم فَاتالص و اءمسا و لزي الّذِي لَم الْقَدِيم هال ورِ هبِالذّك ورذْكالْم و رذِك  و هال
هال قَالي ََف ىزتَجالْم فتَلاي و فخْتَلا ينّما و فَتىا  و فَخْتا بِه يقلي  الّذِي هال وا هبِه نعالْم

فتَلوم

بله خدا بود و مخلوق نبود، سپس اين اسماء و صفات را پديد آورد تا ميان او و مخلوقش واسطه
باشند و بوسيله آنها بدرگاه خدا تضرع كنند و او را پرستش نمايند و آنها ذكر او باشند، خدا بود و ذكرى
نبود و كس كه بوسيله ذكر ياد شود همان خداى قديمست كه هميشه بوده و اسماء و صفات مخلوقند و
معان آنها و آنچه از آنها مقصود است همان خدائيست كه اختلاف و بهم پيوست او را سزاوار نيست،

چيزيه جزء دارد اختلاف و بهم پيوست دارد پس نبايد گفت: خدا بهم پيوسته است



 و ىزتَجم  ٌداحو هال و ىزتَجدِ ماحى الْووا سنّ م هذَات ف الْقَدِيم نّهَل و يرثك  و يلقَل هال  و
لَه قخَال َلع الد خْلُوقم وفَه ةثْرْال و لّةبِالْق مهتَوم وئٍ ازتَجم لك و ةثْرْال و لّةبِالْق مهتَوم

و نه خدا كم است و نه زياد است بله او بذات خود قديمست، زيرا هر چيز كه يتا نباشد تجزيه پذير و
خدا يتاست و تجزيه پذير نيست و كم و زيادى نسبت به او تصور نشود. هر چيز كه تجزيه پذيرد و كم

و زيادى نسبت باو تصور شود مخلوق است كه بر خالق خويش دلالت كند،

فَقَولُكَ انّ اله قَدِير خَبرت انّه  يعجِزه شَ‏ء فَنَفَيت بِالْلمة الْعجز و جعلْت الْعجز سواه و كذَلكَ

اينــه گــوئ خــدا تواناســت خــبر داده‏اى كــه چيــزى او را نــاتوان ننــد و بــا ايــن كلمــه نــاتوان را از او
برداشته‏اى و ناتوان را غير او قرار داده ‏اى

اءالْهِج ةَ وورالص َفْنا اءشْيا هال َفْنذَا اا و اهوس لهالْج لْتعج و لهالْج ةملْبِال تا نَفَينّما ماللُكَ عقَو
و التّقْطيع و  يزال من لَم يزل عالماً

و نيز اينه گوئ خدا عالمست، با اين كلمه جهل را از او بر داشته‏اى و جهل را غير او قرار داده‏ اى و
چون خدا همه چيز را نابود كند، صورت تلفظ و مفردات حروف را هم نابود كند و هميشه باشد آنه

علمش هميش است.

:يعاً فَقَالمنَا سبنَا ريمس فيَف لجالر فَقَال

آن مرد عرض كرد پس چونه پروردگار خود را شنوا م‏ناميم؟ فرمود:

نّه  يخْفَ علَيه ما يدْركُ بِاسماع و لَم نَصفْه بِالسمع الْمعقُولِ ف الراسِ

فْهنَص لَم كَ ورِ ذَلغَي وشَخْصٍ ا ونٍ الَو نارِ مصبكُ بِادْرا يم هلَيع َخْفي  نّه ًيراصب نَاهيمكَ سذَلك و
نيالْع ظَةرِ لَحصبِب

ا ونْهم النّشُوء عضوم كَ وذَل نم َخْفا و ةوضعالْب ثْليفِ ماللّط ‏ءّبِالش هلْمعيفاً للَط نَاهيمكَ سذَلك و
َلا ابالشّر و اما الطّعهنَقْل ضٍ وعب َلا عهضعب قَاما ا وهلنَس َلدَبِ عالْح فَادِ ولسل ةوالشّه و قْلالْع
اودِها ف الْجِبالِ و الْمفَاوِزِ و اودِية و الْقفَارِ فَعلمنَا انّ خَالقَها لَطيف بَِ كيفٍ و انّما الْيفيةُ للْمخْلُوقِ

الْميفِ

از آن جهت كه آنچه با گوش درك شود بر خدا پوشيده نيست ول او را بوش كه در سر فهميده م‏شود
توصيف نم‏كنم،

همچنين او را بينا م‏ناميم از آن جهت كه آنچه درك شود مانند رن و شخص و غير اينها بر او پوشيده
ه بهر لطيفنيم و همچنين او را لطيف ناميم براى آناه چشم توصيف نن او را به بينائ نيست ول
داناست مانند پشه و كوچتر از آن و محل نشو و نماى او و شعور و شهوت جنس او و مهرورزى به
اولادش و سوار شدن بعض بر بعض دير بردن خوردن و آشاميدن براى اولادش در كوه ها و كويرها
و نهرهـا و خشزارهـا، از اينجـا دانسـتيم كـه خـالق پشـه لطيـف اسـت بـدون كيفيـت، كيفيـت تنهـا بـراى



مخلوقست كه چون دارد،

نوفِ مرعطْشِ الْمةَ الْبقُو تُهقُو انَتك لَو خْلُوقِ والْم نوفِ مرعطْشِ الْمالْب ةبِقُو  ًانَا قَوِيبنَا ريمكَ سذَلك و
رانَ غَيصاً كانَ نَاقا كم انَ والنّقْص لتَمةَ احاديالز لتَما احم ةَ واديالز لتَمح و التّشْبِيه قَعخْلُوقِ لَوالْم
ةَ وايهن  و فيك  دّ ون  دّ وض  و لَه هبش  َالتَع كَ وارنَا تَبباجِزاً فَرانَ عك قَدِيم رانَ غَيا كم و قَدِيم
زع و لج نَهوُنْ ترِ اائمالض َلع و دّهنْ تَحا امهوا َلع و ثّلَهنْ تُمالْقُلُوبِ ا َلع مرحم رٍ وصب ارصتَب 

عن اداة خَلْقه و سماتِ برِيته و تَعالَ عن ذَلكَ علُواً كبِيراً.

و همچنين پروردگار خود را توانا ناميم نه از جهت توانائ مشت كوب كه ميان مخلوق معروف است،
اگر توانائ او توانائ مشت كوب معمول ميان مخلوق باشد تشبيه به مخلوق م‏شود و احتمال زيادت
برد و آنچه احتمال زيادت برد احتمال كاهش برد و هر چيز كه ناقص و كاست باشد قديم نباشد و چيزى
كه قديم نيست عاجز است، پس پروردگار ما تبارك و تعال نه مانند است و نه ضد و نه همتا و نه
چـون و نـه پايـان و نـه ديـدن بچشـم، بـر دلهـا تحريـم شـده اسـت كـه تشـبيهش كننـد و بـر خاطرهـا كـه
محدودش كنند و بر انديشه‏ ها كه پديد آمده‏اش دانند، او از ابزار مخلوقش و نشانه‏هاى آفريدگانش بالا و

بر كنار است، و از آن برترى بسيارى دارد./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 157 رواية: 7

قَال يرٍ قَالصب ِبا نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم نب نسالْح نادٍ عزِي نب لهس نع نسالْح ندُ بمح3- م
ابو جعفَرٍ ع: تَلّموا ف خَلْق اله و  تَتَلّموا ف اله فَانّ الَْم ف اله  يزداد صاحبه ا تَحيراً

و ف رِواية اخْرى عن حرِيزٍ تَلّموا ف كل شَ‏ء و  تَتَلّموا ف ذَاتِ اله.امام باقر عليه‏السلام فرمود:
درباره خلق خدا سخن گوئيد و راجع به خدا سخن نوئيد زيرا سخن راجع به خدا جز سرگردان براى
گوينده زياد نند. و در روايت ديرى از حريز است درباره هر چيزى سخن گوئيد ول راجع به ذات خدا

سخن نوئيد./اصول كاف جلد 1 ص :124 رواية: 1

4- فَقَال ابو الْحسن(ع) انّ اله تَباركَ و تَعالَ اين اين بَِ اين و كيف الْيف بَِ كيفٍ
امام رضا(ع) فرمود خداى تبارك و تعال مانرا مان كرد ب‏ آنه خود مان داشته باشد و چون را

چون ساخت ب‏ آنه خود چون داشته باشد./ كاف جلد 1 ص 118 رواية 2

هبِخَلْق فوصي  هال و خْلُوقم فيْال فِ ويْبِال بر فصا فيك و 5- قَال
ـونكـه چ توصـيف كنـم در صـورت ـونـونه تـوانم پروردگـارم را بچـه(ص) فرمـود: چرسـول ال

مخلوقست و خدا بمخلوقش توصيف نشود!/ کاف ج1 ص127 ح9

قح هوا الما قَدَر و تَابِهك ف قَدْ قَال و فوصي فيك و فوصي  هنّ الا قُولع ي هدِ البا عبا تعم6- س
قَدْرِه فََ يوصف بِقَدَرٍ ا كانَ اعظَم من ذَلكَ.

امام صادق عليه‏السلام فرمود: همانا خدا را توصيف نتوان كرد چونه توان توصيفش نمود كه در
كتابش فرمايد: خدا را چنانه شأن اوست نشناختند، پس خدا با هيچ مقياس توصيف نشود جز آنه

بزرگتر از آنست./اصول كاف جلد 1 صفحه: 138

7- سبحانَ من  يحدّ و  يوصف
منزه باد آنه محدود نباشد و به وصف در نيايد./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 137



فوصي فيَف فَةالص ننَا عبر ظُمع ةدُودِيحبِم فوصي  هنّ الن(ع): ايسالْح نب لع ل قَال  -8
بِمحدُودِية من  يحدّ و  تُدْرِكه ابصار و هو يدْرِكُ ابصار و هو اللّطيف الْخَبِیر.

امام سجاد(ع): همانا خدا به هيچ محدوديت توصيف نشود، پروردگار ما بزرگتر از وصف است، چونه
بمحدوديت وصف شود آنه حدى ندارد بينائيها او را درك ننند و او بينائيها را درك كند و او لطيف و

آگاهست./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 135 رواية: 2

9- و جعلُوا له شُركاء الْجِن و خَلَقَهم و خَرقُوا لَه بنين و بناتٍ بِغَيرِ علْم سبحانَه و تَعال‏ عما يصفُونَ
سوره انعام ایه 100

10- بل نَقْذِف بِالْحق علَ الْباطل فَيدْمغُه فَاذا هو زاهق و لَم الْويل مما تَصفُونَ سوره انبیاء آیه 18

11- لَو كانَ فيهِما آلهةٌ الا اله لَفَسدَتا فَسبحانَ اله ربِ الْعرشِ عما يصفُون‏ سوره انبیاء آیه 22

12- ما اتَّخَذَ اله من ولَدٍ و ما كانَ معه من اله اذاً لَذَهب كل اله بِما خَلَق و لَعلا بعضهم عل‏ بعضٍ
سبحانَ اله عما يصفُون‏ سوره مومنون آیه 91

13- سبحانَ اله عما يصفُون سوره‏ صافات آیه 159

14- سبحانَ ربِكَ ربِ الْعزة عما يصفُون‏ سوره صافات آیه 180

15- سبحانَ ربِ السماواتِ و ارضِ ربِ الْعرشِ عما يصفُون‏ سوره زخرف آیه 82

و در آخر حدیث از امام صادق علیه السلام را ذکر مینم که دقیقا برعس کس را مشرک میدانند که
اسماء و صفات خداوند را عین ذات او بداند :

امام علیه السلام میفرمایند:

اسم اَله غَيره و كل شَ ء وقَع علَيه اسم شَ ء فَهو مخْلُوق ما خَلا اَله فَاما ما عبرتْه اَلْسن او عملَتِ
نُوعٌ وصوفٍ مصوم لك وفَةٌ وصوةُ ماَلْغَاي و ةاَلْغَاي را غَيغَياَلْم و هاتغَاي نةٌ مغَاي هاَل و خْلُوقم ودِي فَهيَا
لاا ةغَاي َلا تَنَاهي لَم و رِهغَي نْعبِص تُهينُونيك فرعنْ فَيوَتي لَم مسدٍّ موفٍ بِحصوم رغَي اءشْيَا عانص
هذْنِ اَلبِا وهمتَفَه و دِّقُوهص و هوعفَار صيدُ اَلْخَالحاَلتَّو وه داً وبا مذَا اَلْحه فَهِم نم زِلي لا هرغَي انَتك
من زَعم انَّه يعرِف اَله بِحجابٍ او بِصورة او بِمثَالٍ فَهو مشْرِكٌ نَّ حجابه و مثَالَه و صورتَه غَيره و انَّما
بِه رِفْهعي لَم نفَم هبِال فَهرع نم هاَل فرا عنَّما و رِهبِغَي فَهرع نَّها مزَع نم دُهحوي فيَدٌ فحتَودٌ ماحو وه
انَ وك ء َش نم لا اءشْيَا قخَال هاَل و ء َخْلُوقِ شاَلْم و قاَلْخَال نيب سلَي هرغَي رِفعا ينَّما رِفُهعي سفَلَي

. هرغَي اءمسَا و هائمسا رغَي وه و هائمسبِا مسي هاَل
امـام صـادق(ع)فرمود: اسـم خـدا غيـر خـود اوسـت و هـر آنچـه نـام«چيز»بر آن قـرار بیرد مخلوقیسـت
غیر خدا و اما آنچه بزبان تعبير شود (كلمه اله كه بزبان آيد) يا بدست انجام گيرد (وقت بخط نوشته
شود) آن مخلوقست و خدا مقصودي از مقاصد او است و صاحب علامت غير از خود علامت است
زيرا علامت توصيف م شود و هر چيز كه توصيف شود مصنوع است و صانع همه چيز بهيچ حدي كه
قابل ذكر باشد توصيف نشود، پديد آورده نشده تا چون پديد آمدنش از روي مصنوع جز او شناخته



شود و مردم در شناساي او بهر نهايت كه رسند او غير از آنست، كس كه اين حقيقت را بفهمد هرگز
گمراه نشود، اينست توحيد خالص، با اجازه خدا آن را بجوييد نهداريد و باور كنيد و درست بفهميد. هر
كه گمان كند خدا را با حجاب يا صورت يا مثال شناخته است مشركست زيرا كه حجاب و مثال و
صورت غير خود اوست زيرا او يانه است و يتا دانسته پس چونه او را شناخته باشد كس كه عقيده
دارد او را بغير او شناخته، كس كه خدا را بخدا شناسد او را شناخته است و كس كه او را بخود او
نشناسد او را نشناخته است بله غير او را شناخته، ميان خالق و مخلوق چيز ديري نيستخدا خالق همه
چيز است بدون ماده و مايه، و خدا باسمائش ناميده و خوانده شود، او غير اسمائش باشد و اسما غير

او.

فر ننم برای شخص منصف بیشتر از این نیاز به دلیل باشد.

اما ایراد دوم مرحوم قاض این است که میوییم آنچه در عالم متحقق مگردد، با اسماء و صفات
تحقق مپذیرد.

یعن مرحوم قاض میخواهد بوید آنچه در عالم متحقق میشود به ذات خداست؟ پس اسماء و صفات
چاره اند؟ یعن جمیع صفات خالق و رازق و محی و ممیت و هزار اسم دیری که در دعای جوشن

کبیر میخوانیم همه برای قشن ادعیه گفته شده؟

آیا دعای سمات را نخوانده است :

قغَالم َلع بِه يتعذَا دالَّذِي ا مركا لجا زعا ظَمعا ظَمعا يمظكَ الْعملُكَ بِاساسا ّنا ماللَّه ِ
ابوابِ السماء للْفَتْح بِالرحمة انْفَتَحت و اذَا دعيت بِه علَ‏ مضايِق ابوابِ ارضِ للْفَرج انْفَرجت و اذَا
َلع بِه يتعذَا دا و تلنُّشُورِ انْتَشَراتِ لوما َلع بِه يتعذَا دا و ترسرِ تَيسلْيرِ لسالْع َلع بِه يتعد
لَه نَتالَّذِي ع وهالْۇج ِزعا و وهالْۇج مركا رِيمْهِكَ الجلِ وَبِج و شَفَتْان اءرالض و اءساشْفِ الْبك
كَ الَّتتبِقُو كَ وخَافَتم نم الْقُلُوب لَه جِلَتو و اتوصا لَه تخَشَع و ِقَابالر لَه تعخَض و وهالْۇج
تُمسكُ السماء انْ تَقَع علَ ارضِ ا بِاذْنكَ و تُمسكُ السماواتِ و ارض انْ تَزولا و بِمشيتكَ الَّت دانَ
و بائجا الْعبِه تنَعص كَ الَّتتمبِح ضِ ورا اتِ واوما السبِه خَلَقْت كَ الَّتتملِب ونَ والَما الْعلَه 
اراً ونَه لْتَهعج و ا النُّوربِه خَلَقْت ناً «426» وس لاللَّي لْتعج و ًا لَيلْتَهعج ةَ وا الظُّلْمبِه خَلَقْت
لْتعج و را الْقَمبِه خَلَقْت و اءيض سالشَّم لْتعج و سا الشَّمبِه خَلَقْت راً وصبنُشُوراً م ارالنَّه لْتعج
الْقَمر نُوراً و خَلَقْت بِها الْواكب و جعلْتَها نُجوماً و بروجاً و مصابِيح و زِينَةً و رجوماً و جعلْت لَها
نَازِلم اءمالس ا فتَهقَدَّر و ابِحسم اً وَا فَللَه لْتعج و ارِيجم و عطَالا ملَه لْتعج و غَارِبم و شَارِقم
فَاحسنْت تَقْدِيرها و صورتَها فَاحسنْت تَصوِيرها و احصيتَها بِاسمائكَ احصاء و دبرتَها بِحمتكَ تَدْبِيراً
و يننالس دَدا عبِه فْترع اتِ واعالس ارِ ولْطَانِ النَّهس و للْطَانِ اللَّيا بِستَهخَّرس ا وهتَدْبِير نْتسحا و

الْحساب و جعلْت رويتَها لجميع النَّاسِ مراى واحدا

ال اخر…

بهترین قضاوت که میتوان از کلام مرحوم قاض کرد این است که فر کرده ما برای اسماء و صفات



خداوند استقلال قائل شده و آن هارا شری خدا دانسته ایم. که واله چنین نیست بله اسماء و صفات
خداوند وسیله ای برای خداوند است تا به آنها اعمال را انجام دهد و اب اله ان یجری الاشیاء الا
باسبابها ، چرا که ذات خداوند منزه از قرین شدن با مخلوقات است همانطور که امیر المؤمنین علیه

السلام در دعای صباح میفرماید يامن دل عل ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. 

و ایراد دیر مرحوم قاض این بود که ما میوییم اسماء و صفات مبداء خلقت عالم و آدم است.

در این مورد نیز احادیث فراوان موجود است اما لطفا قبل از خواندن ادامه مطلب کم فر کنید.تا
اینجا فهمیدیم که اسماء و صفات خداوند حادث بوده و مخلوق اند و همه چیز در عالم به اینها انجام
میشود، و دانستیم که اسماء و صفات وسیله ای ف مابین خداوند و سایر مخلوقات است چنانه امام
ان دارد مخلوقحال آیا ام هخَلْق نيب و نَهييلَةً بسا وخَلَقَه ثُم خَلْق  و هانَ الجواد علیه السلام فرمود ك
قبل از اسماء و صفات خداوند خلق شده باشد؟ یعن مثلا موجود دیری آفریده شده بعد صفت الخالق

خداوند خلق شده!! کاش مرحوم قاض هم قبل از اظهار نظر کم تأمل و تفر میرد.

در این خصوص امام رضا علیه السلام میفرمایند  لم يزل اله وحده لا ش‏ء معه ثم خلق الأسماء بديعا و
اختار لنفسه الأسماء.

سپس ایراد دیری گرفته که میوییم عبادت انسان به سوی اسماء و صفات خداوند صورت مگیرد؛
نه به سوی ذات او که در وصف نمآید و درو هم نمگنجد.

این سخن تهمت بوده چرا که چهارمین رتبه توحید در شیخیه توحید عبادت میباشد، اما چیزی که نباید
از آن غافل شد جهت عبادت است. چرا که خداوند در مان یا در جهت نیست که رو به او کنیم و
مستقیم او را عبادت کنیم، لذا خداوند در هر عالم جهت عبادت برای خلق قرار داد، مانند کعبه که تا

رجعت جهت عبادت زمینیان است.

در فرق معبود و جهت عبادت مرحوم کرمان اع میفرمایند:

بدان كه فرق مابين معبود و جهت عبادت آن شد كه تو جهت عبادت را براي معبود ميخواه نه معبود
را براي جهت عبادت يعن هر گاه معبود تو را بخدمت دير وادارد دست از آن جهت برميداري و
بجهتـ ديـر خـواه متـوجه شـد و اگـر دل بجهـت بسـته بـودي در مثـل ايـن وقـت دسـت از آن معبـود
برميداشت كه چرا امر بخلاف آن جهت مطلوب كرد مثلا كس طالب رياست است اگر سلطان باو
بويد رياست من از سلطان منزجر ميشود كه چرا مرا نه از رياست كرد پس از سلطان دست
برميدارد نه از رياست و هر گاه طالب سلطان و رضاي سلطان است دست از رياست برميدارد چرا
كه سخط سلطان در آن است و مقصود رضاي سلطان است نه غير پس معبود در حقيقت آن چيز

است كه او مقصود اصل است و جهت آن چيز است كه او تابع است

در آخر مرحوم قاض میوید : بنابراین، شیخ احسائ خدا را مفهوم پوچ و بدون اثر، خارج از اسماء
و صفات مداند؛ و این عین شرک است.



حال با احادیث مذکوره و توضیحات فوق منصافه قضاوت کنید که چه کس مشرک است؟

ما موحدین که مواقع صفت را دانسته و ذات خداوند را از صفات مبری دانستیم و به کلام امیرالمؤمین
علیه السلام معتقد شدیم که فرمود کمال التوحیده نف الصفات عنه.

یا …

در آخر برای معرفت بیشتر در خصوص اسماء و صفات خداوند به این مطلب مراجعه کنید.

 

http://m-kermani.ir/2017/02/19/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d8%ae%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d9%87-%d8%ba%d9%84%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86/

